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چه کسی حاضر است میلیاردها تومان ضرر کند؟

 افسانه رنگ باخته 
پولدارهای دست و دلباز

 

 

 فرهنــگ عمومــی فوتبال ایران، سرشــار از افســانه هاســت. 
یکی از قصه‌های به شدت پرطرفدار، افسانه »پولدارهای دست و 
دلباز« اســت. همان هواداران ظاهراً دوآتشه‌ای که تا دیروز صرفاً 
ســرمایه‌دارانی گمنام بودند اما ناگهان با کلیدواژه‌های »عشــق« 
و »تعصــب« وارد میدان می‌شــوند و به ســرعت نور، رســانه‌های 
هواداری در شــبکه‌های اجتماعی را تســخیر می‌کنند. هر استوری 
15 ثانیه‌ای آنها هزاران مرتبه بازنشــر می‌شــود و طولی نمی‌کشد 
که همین محبوبیت تبدیل به سکوی پرتاب آنها به هیأت مدیره 

باشگاه‌ها می‌شود.
رفتار هواداران معمولًا در مواجهه با پولداران دست و دلباز، 
بســیار جالب اســت. هوادار خســته و ناراضــی که از نابســامانی و 
بی‌پولــی تیم محبوبش خســته شــده، توقــع دارد »آقــای پولدار« 
بخشــی از ثروت چند صد میلیاردی خود را در راه »عشــق دوران 
کودکی« خرج کند. از نگاه هوادار، اشکالی ندارد اگر فوتبال‌دوست 
متمولی، بخشی از سرمایه‌اش را برای تیمی که عاشقانه دوستش 
دارد، حراج کند. غافل از اینکه عموماً ســرمایه‌دارانی که صاحب 
»پــول تمیز« هســتند، با دقت و وسواســی فــراوان، ریــال به ریال 
ســرمایه خود را حفظ می‌کنند و حاضر نیستند پول خود را صرف 
»تجارت‌هــای بدون بازگشــت« کنند. که اگر چنیــن می‌کردند و با 
دســت و دلبــازی بی‌حد و حصــر فقط »خرج« می‌کردند، اساســاً 
هیچ‌وقت فرصت رسیدن به چنین جایگاهی را پیدا نمی‌کردند.

فوتبال ایران البته در دو دهه گذشــته، میزبان سرمایه‌دارانی 
بوده که به قصد پنهان کردن جرایمی نظیر اختلاس و پولشویی، 
مثــل حاتم طایی در فوتبال پول پاشــیدند و در ادامه، سرنوشــت 
اکثریــت قریــب به اتفــاق آنها با میله‌هــای زندان گره خــورد. اگر 
حســاب »پول‌هــای کثیــف« را جدا کنیــم، ثروتمندهای دســت و 
دلباز و عاشــق فوتبال، چیزی بیشتر از افســانه قصه‌های کودکانه 

نیستند.
حقیقــت تلخی که اغلب هــواداران نمی‌خواهنــد باور کنند، 
بــه همین ســادگی اســت؛ »هیــچ پولــداری بــدون تأمیــن منافع 
شــخصی خودش، حاضر به ســرمایه گذاری در فوتبال نیســت«. 
منفعــت شــخصی البته می‌توانــد وجوه مختلفی داشــته باشــد. 
گاهــی شــهرت و محبوبیــت چنان وسوســه کننده اســت که آقای 
پولداری پیدا می‌شــود و بــا کمی بریز و بپاش، نــزد هواداران یک 
تیم مشهور می‌شود اما دلیل هرچه باشد، در اصل مسأله تفاوتی 
ایجاد نمی‌شــود. در واقع سرمایه‌دارانی که به فوتبال گرایش پیدا 
می‌کنند به دنبال یک جریان دوطرفه و بازی »برد-برد« هســتند 
و نیــت آنها معمولًا با مفاهیمی مثــل »ایثار« و »فداکاری« قابل 

توصیف نیست.
تــا همین یکی دو ســال پیش تلقــی عمومی بر ایــن فرضیه 
اســتوار بود کــه صاحبــان ســرمایه و ثــروت، می‌توانند تــراز مالی 
به شــدت منفی باشــگاه‌ها را ســر و ســامان دهند. در روزگاری که 
روش‌های درآمدزایی مرسوم فوتبال مثل حق پخش تلویزیونی، 
تبلیغــات محیطی، فروش اقلام هواداری، کاملًا بســته یا محدود 
اســت، ایــن توقــع )نابجــا( وجود داشــت کــه ثروتمندان عاشــق 
فوتبال، جذب باشــگاه‌ها شوند و از جیب خرج کنند تا بدهی‌های 
انباشــته شــده، فوتبال را به مرز ورشکســتگی ســوق ندهد. اساساً 
ابــداع عبــارت »عضــو اقتصــادی هیــأت مدیــره« از همیــن جــا 
سرچشــمه می‌گرفــت. یعنی این توقع وجود داشــت که هر زمان 
باشــگاهی در تنگنــای جریمــه و بدهــی گرفتــار می‌شــود، عضــو 
اقتصــادی هیأت مدیره دســت در جیب کنــد و بحران را حل کند 
اما حــالا با اطمینان می‌تــوان از ناکارآمدی ایــن راهکار، صحبت 

کرد.
تجربه نشــان داده، اغلــب ثروتمندان دســت و دلباز، هرگاه 
بحرانی را »موقتاً« حل کرده‌اند، در واقع بدهی تازه‌ای خلق کرده 
و تعهد مالی ســنگین‌تری به باشــگاه تحمیل کرده‌اند. آنها برای 
مدتــی بســیار کوتاه به منجی تیــم تبدیل می‌شــوند و البته طولی 
نمی‌کشــد که هواداران بــا واقعیت‌های تــکان دهنده‌تری مواجه 
می‌شــوند؛ قراردادهایــی کــه روی قــرارداد ترکمانچــای را ســفید 
می‌کند و باشگاه را بیش از گذشته در گرداب بدهی‌ها فرو می‌برد.
در چنیــن شــرایطی، تغییــر رویکــرد نهادهــای تصمیم‌ســاز 
فوتبال ایران، چندان باعث تعجب نیســت و اگر به انتصاب‌های 
اخیر دو باشــگاه اســتقلال و پرســپولیس نــگاه کنید، نشــانه‌هایی 
از ایــن چرخــش را می‌بینید. وقتی اقتصاد فوتبال با بســته شــدن 
روش‌های معمول درآمدزایی، به بن بســت رســیده و آنهایی که 
پیش از این »عضو اقتصادی« نامیده می‌شــدند، اغلب گرهی از 
مشــکلات بی‌پایان باشــگاه‌ها باز نمی‌کنند، شــاید دیگر نیازی به 
حضور آنها در هرم مدیریتی باشگاه‌های پرطرفدار نباشد. از این 
زاویه، فلسفه انتصاب‌های تازه در پرسپولیس و استقلال و نفرات 
جدیدی که بــه صندلی‌های مدیریتی دو باشــگاه تهرانی نزدیک 

شده‌اند، قابل توجیه است.

نگاه

علی مغانی
Ali Moghani

باید با برنامه با ایشــان وارد گفت‌وگو شد. به نوعی که 
ایشــان را عــاوه بر تزریــق دانش لازم بــرای مدیریت 
کردن مؤثرتر با زیرکی هدایت کرد به سمت تغییرات  

مورد صلاحدید تیم مشاوره‌ای ایشان.
6- در شــروع نبایــد حساســیت گروه‌های خاص 
مداخله‌گــر ولی بدون نشــان را تحریــک کرد بلکه این 
اطمینــان را داد که تمام تغییرات در راســتای کاهش 
تنش‌ها و عاری از هرگونه جناح بندی اســت. می‌توان 
برخی از اینگونه افراد که  کمتر جناحی هســتند و یا با 
تدبیرتر از دیگران هستند را وارد طراحی مدل کسب و 

کار باشگاه کرد تا از فشار آنها کاسته شود.
ایــن‌ مــوارد تفکــر اســتراتژیک نامیــده می‌شــود. 

استراتژی برای همه ابعاد زندگی و مدیریتی. 
تفکــر اســتراتژیک برای ما به عنــوان یک راه‌حل 
مؤثــر، بــرای شــناخت بازارهــای جدیــد، محصــولات 
جدیــد و آینــده جدید اســت. نیــازِ مبرم بــه بینش‌ها، 
اســتراتژیک  تفکــر  حقیقــت  در  ایده‌هــا.  و  قیاس‌هــا 
به‌دنبــال فرصت‌های آینده اســت. ســمیعی بالاجبار 
باید به نقشــه راهی فکر کند که باشگاه را به سودآوری 
پایــدار، رشــد، بقا، مزیــت رقابتی و بهره‌وری درســت 
برســاند. مدیرعامل تازه باشــگاه پرســپولیس باید به 
مهم‌تریــن چالش‌هــا و موضوعــات فکر کنــد و راهکار 
بیابــد، در غیراین‌صــورت انرژی، تــوان و وقت خود را 
بــرای چنــد هــدف کوچــک، جزیــی و بی‌اهمیت تلف 

کرده است.

روزگار سخت مدیرعامل تازه
جعفر سمیعی چند روزی است که دیگر آرامش 
ندارد. هرچه از بیرون شنیده بود، دید یا تصور داشت 
از بیــن رفــت و حــالا به‌عنــوان بالاترین مقــام اجرایی 
برنامــه  بگیــرد،  تصمیــم  بایــد  پرســپولیس  باشــگاه 
بریــزد، جلســه بگــذارد و هــدف تعییــن کنــد. حــالا او 
وارد باشــگاهی شده است که شــفافیت ندارد، سراسر 
ارتباط اســت، نزدیکان بســیاری از مســئولین در آنجا 
فعالیت‌هایــی داشــته‌اند و از همــه بدتــر، دشــمنان 

قسم‌خورده‌ای خواهد داشت. 
بــه  ایــران  از بالاتریــن عضــو نظارتــی ورزش  او 
بالاتریــن عضــو اجرایــی باشــگاه پرســپولیس رســیده 
اســت و ایــن تناقــض، روزگارش را ســخت می‌کنــد. 
رســوبِ فســاد در باشــگاه پرســپولیس مثــل بســیاری 
ایــران  ورزش  بنگاه‌هــای  و  باشــگاه‌ها  ســازمان‌ها،  از 

ضخیم، غیرقابل نفوذ و قطور است. 

یک ‌شــبه تخریب نمی‌شــود و در کوتاه‌مدت هم 
مطهــر نخواهد شــد. ســمیعی باید درک کند باشــگاه 
پرســپولیس هماننــد ســازمان‌های دیگــر بــا کیفیــت 
خودش به‌عنــوان مدیرعامل و اعضــای هیأت‌مدیره 
اســت کــه می‌تواند بــه اهدافش دســت یابــد. فوتبال 
جایی اســت که همــه نتیجــه را می‌بیننــد و درباره آن 
قضــاوت می‌کننــد و راهی برای پنهــان کردنش وجود 
نــدارد. برخــاف عرصه‌هــای دیگر مدیریتــی، فوتبال 
یک رقابت کاملًا شــفاف است که بازی برگزار می‌شود 
و برنده و بازنده در زمین مســابقه مشــخص می‌شود. 
رابطه مستقیمی میانِ ثبات، برنامه‌ریزی، استراتژی، 
رتبه‌بنــدی لیــگ و کســب جــام و مقــام وجــود دارد؛ 
هرچند اســتثنائاتی هــم وجود دارد امــا در بلندمدت 
چندان دور از واقعیت نیســت. البته باید نوشت نکته 
مهمــی در فوتبال  وجود دارد که امیدوارکننده اســت؛ 
می‌توان در کوتاه‌مدت نتایج ســازمانی را با اصلاحات 
درســت و حساب‌شــده تغییــر داد و ایــن موضــوع در 

کمتر سازمانی دیده می‌شود.
 باشــگاه پرسپولیس با مشــکل تخریب سازمانی 
روبــه‌رو اســت. باشــگاه، کمیته یــا ســازمان اقتصادی 
ندارد، شــفاف نیســت و ابهامات مالــی فراوانی دارد، 
در هیأت‌مدیــره هماهنگــی موجــود نیســت و شــرح 
وظایف با اختیارات نمی‌خواند و ســوگیری بسیاری از 
تصمیمــات روی موج شــبکه‌های اجتماعی و فضای 

مجازی است. 
فاجعــه  حــد  در  ســازمانی  تخریب‌هــای  ایــن 
اســت و مطمئنــاً با انتخاب یــک مدیرعامــل امنیتی، 
نمی‌توان توقع داشــت کــه او در کوتاه‌مدت بتواند این 
تخریب‌های سازمانی را مرتفع کند. سیستم مدیریت 
و کارشناسی در باشــگاه‌های ایران شخم خورده است 
و بســیار دور از علم مدیریت، کارآفرینی و بهینه‌سازی 
است. باشگاه‌داری در فوتبال ایران مثل توافق برجام 
نیست که با امضای طرفین بخش زیادی از تحریم‌ها 
از بیــن رود. جا انداختن الگوهای درســت مدیریت با 
این نابســامانی ســازمان‌یافته کاری بس مشکل است 
و نیــاز به زمــان و نیروی ورزیده بســیار باتجربه اســت 
کــه بتوانــد در پشــت میزهــای مختلــف بــا مســئولان 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشــور بنشــینند و جزء 

به جزء پیش بروند و به نتیجه برسند و اصلاح کنند.

پنجره‌های شکسته باشگاه
دســتاورد مدیران گذشــته باشــگاه پرســپولیس، 

باقی ماندن یک ویرانه اســت؛ باقی ماندن باشــگاهی 
کــه اعتمــاد زیادی بــه آن نیســت. همه شــاکی‌اند، در 
ایــن فوتبــال نه هــوادار لــذت می‌بــرد و نــه بازیکنان، 
ایــن درد بزرگــی اســت.  نــه داوران، و  نــه مربیــان و 
افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهد تا چه میزان مسائل 
مبهم مالی در باشــگاه وجود داشــته و هیچ نهادی به 
آن ورود نکرده اســت. آش آنقدر شــور هست که برای 
تبیین‌اش می‌توان به نظریه و تئوری هم متوسل شد. 
نظریه »پنجره شکســته« - دســتاورد فکری مشــترک 
یــک جرم‌شــناس و یــک جامعه‌شــناس آمریکایی - 
خیلی ســاده می‌گوید محتوای پیام برخی تغییرات یا 
پدیده‌های ظاهراً کوچک، خیلی بزرگ است. مثالش 
هم ساده است: وقتی وارد یک کشور می‌شوید، از نوع 
برخورد شهروندانش در مورد فرهنگ و سطح آگاهی 

اجتماعی‌ آنها داوری می‌کنید. 
فــردی  از  کوچــک  دروغ  یــک  شــنیدن  گاهــی 
برجســته، کل داوری و نــگاه مــا در مــورد او را تغییــر 
می‌دهد. پس وجود یک »پنجره شکسته«، در خانه یا 
کوچه‌ یا کارخانه شــما، پیامی است به بیننده که اینجا 
اوضــاع خیلی هم نظم و ترتیب ندارد. پرونده حضور 
نمایشــی هــواداران باشــگاه، ابهامــات مالی فــراوان، 
اعمــال نفوذهــای عجیــب در باشــگاه، دلالــی، حجم 
پرونده‌هــای انضباطیِ مربوط به ناســزاها و توهین‌ها 
پنجــره  صدهــا  از  نمونــه‌ای  فوتبــال  فدراســیون  در 
شکســته‌ای اســت که در ســاختار فوتبال ما وجود دارد 
کــه گویا اهمیتــی هم به آنهــا داده نمی‌شــود غافل از 
آن‌که پیامدهای بزرگی هم در جامعه و هم در چشــم 

ناظران بیرونی دارد. 
درچنیــن شــرایطی کــدام عقــل ســلیمی حاضر 
است به‌بهبود شــرایط فوتبال ایران کمک کند؟ وقتی 
بیشــتر بودجــه باشــگاه صــرف بدهی‌هــای چندصــد 
هــزار دلاری می‌شــود، چــه کســی حاضــر اســت فکر، 
اندیشــه و تفکرش را در ســاختار باشــگاه پرســپولیس 
ایــران ســرمایه‌گذاری کنــد؟ چــه کســی قرار اســت در 
مقابــل تخریب‌ها از خــود دفاع کنــد؟ نمایش همین 
»پنجره‌های شکســته« چهره باشــگاه‌های ما و فوتبال 
ایــران را بی‌ثبــات و بی‌اعتماد تصویر کــرده؛ در چنین 
فضایــی امیــد بــه مشــارکت کمرنــگ اســت. همیــن 
می‌شــود که انتخــاب جعفر ســمیعی با پرســش‌های 
انتظــارات  مهم‌تــر،  آن  از  و  باشــد  روبــه‌رو  بســیاری 
فراوانــی بــر دوش مدیرعامــل جدیــد باشــد. راهــی 

سخت با آینده‌ای مبهم.
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